
با خدشه در همین اصل علیت بود 
 به جملة »خدا مرده است« 

ً
که نهایتا

امـــثـــال نــیــچــه رســـیـــدنـــد. نخستین 
ــر قــصــه و درامــــی به  دلــیــل تــوفــیــق ه
همین علیت بــازمــی‌گــردد. علیت به 
زبــان ســاده یعنی هر پــدیــده‌ای علتی 
دارد و چــون بدیهی اســت که »دور و 
تسلسل« در علیت مــحــال اســت، 
هــر قــصــه‌ای اثــبــات می‌کند کــه وجــود 
»علت‌العلل« و »واجب‌الوجود« ازلی 

ضروری است.
 ، در رمــان و فیلم‌های مــدرن معاصر
واقــع‌گــرایــی  و پی‌رنگ غنی و سرشار 
از جزئیات جــالــب، به‌اضافة رویکرد 
روان‌کاوانه و روان‌شناسانه تبدیل به 
سه مؤلفة اصلی شده‌اند. مهم‌ترین 
تلاش چنین فیلم‌ها و رمان‌هایی این 
ثارشان  اســت که »عمل داستانی« آ
ــتِ  انگلیسی کــه ریشة  ــ یــا هــمــان اک
ثــار به »اکشن«  نام‌گذاری یک نوع از آ
شده است تا جای ممکن واقع‌گرایانه 

باشد.
، منتقد و نویسندة مشهور  فورستر
انــگــلــیــســی مـــی‌گـــویـــد داســـتـــانـــی که 
 داســـتـــان بــاشــد، بــایــد دارای 

ً
واقـــعـــا

یک خصیصة مهم باشد و آن اینکه 
مخاطب را علاقه‌مند و تشنه کند که 
کنجکاو شود بعدش چه خواهد شد؟ 
تا وقتی مخاطب چنین سؤالی دارد، 
داســتــان موفق اســت؛ امــا به‌محض 
اینکه برای ما مهم نباشد اتفاق بعدی 

چیست، دیگر رشتة پیوند داستان و مخاطب قطع‌شده است.
ایــن حــرف فورستر در عین سادگی حــرف مهمی اســت؛ زیــرا نشان 
می‌دهد تفاوت‌های »پی‌رنگ« با نظام علت‌ومعلولی ساده چیست. 
روایت هر داستان اگر فقط به سلسلة علت و معلول‌ها می‌پرداخت، 
دیگر تبدیل به گــزارش خبری ســاده‌ای می‌شد؛ طوری که احتمالاً ما 
حــدس می‌زدیم اتفاق بعدی چیست. البته اگــر بخواهیم دقیق‌تر 
بگوییم، در داستان‌ هم مخاطب مدام حدس می‌زند که اتفاق بعدی 
چه خواهد بود و درواقع منتظر است ببیند حدسش درست درمی‌آید 
یــا نــه. همین‌جاست کــه آن رینگ‌ بوکس مــعــروف بین مخاطب و 
نویسنده شکل می‌گیرد! وقت‌هایی کــه حــدس مخاطب درســت 
درمی‌آید، از تیزهوشی خود لذت می‌برد؛ اما وقت‌هایی که اتفاقات 
برخلاف حدس اولیه‌اش رقم می‌خورند، حالا بستگی دارد که این 
غافل‌گیری چقدر منطقی و زیبا باشد یا نباشد. یکی از مهم‌ترین 
دلایــل ایجاد چنین حالتی ایــن اســت که مخاطب به فیلم اعتماد 
پیداکرده باشد؛ یعنی مطمئن باشد که این داستان به‌موقع پیش 
مــی‌رود و اطلاعات و چیزهای لازم را نیز ارائــه خواهد کــرد. مهم‌ترین 
دلیل ایجاد چنین اعتمادی نیز این است که پی‌رنگ داستان قوی 
 همان 

ً
باشد؛ به این معنا که اولاً فیلم در روایت داستان خود، دقیقا

حوادث و اطلاعاتی را انتخاب کند که لازم است انتخاب‌شده باشد، نه 
؛ درثانی، نظام علت‌و‌معلولی حاکم به اتفاقات و  چیزی بیشتر یا کمتر
ماجراهای درون قصه، منطقی و درست باشد. شاید منظور هیچکاک 
وقتی می‌گوید: »داســتــان چیزی غیر از روایـــت خــودِ زنــدگــی نیست 
که کلمه‌های مــال‌آور و زائد آن حذف‌شده باشد«، اشــاره به همین 

مطلب اخیر باشد.  
ــای پــســت‌مــدرن سینمایی جــزئــیــات اهــمــیــت زیـــادی  ــت‌هـ در روایـ
یافته‌اند. حــالا مثلاً در فیلم‌های پلیسی و جنایی، عــاوه بر اینکه 
می‌خواهیم بدانیم قاتل چه کسی است، یا انگیزه اصلی او چه بوده 
و غــیــره، خــود نحوه قتل و حــواشــی مختلف آن نیز اهمیت دارنــد. 
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